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زباله؛ عامل وحدت
لبنــان از زمان اســتقلالش در ۷۰ 
ســال پیش تاکنون، متکی بــه قانون 
اساســی ای اســت که براســاس آن، 
مناصب دولت براساس دین و مذهب 
تقسیم می شــود. برای مثال، در لبنان 
رئیس جمهور باید مســیحی باشــد و 
نخســت وزیر مســلمانِ اهل تســنن و 
رئیس مجلــس اهل تشــیع با وجود 
در  خشونت آمیز  فرقه ای  درگیری های 
سال های گذشــته، این نظام همچنان 
بــه قوت خود باقی اســت. بااین حال، 
در هفته های اخیر ده هــا هزار لبنانی 
از همه مذاهب دســت به اعتراضات 
صلح آمیــز زدنــد تا خواهــان نظامی 
براساس برابری شوند. با توجه به نفوذ 
لبنــان در خاورمیانه، ایــن اعتراضات 
می توانــد ایــن کشــور را بــه الگوی 
درخشــانی در منطقه تبدیل کند.  این 
اعتراضــات زمانی آغاز شــد که در ۱۷ 
جولای ساکنان مناطق نزدیک به انبار 
اصلی زبالــه در نزدیکی بیــروت، این 
تأسیسات را مجبور به تعطیلی کردند. 
بعد از آن زباله در خیابان های پایتخت 
لبنان انباشته شــد. دولت لبنان که در 
اثر درگیــری میان گروه هــای مذهبی 
فلج شده، نتوانســت برای این بحران 
راه حلــی پیدا کنــد. گروه هــای فعال 
مدنــی با تشــکیل جنبشــی خواهان 
شفافیت، پاســخ گویی و فراتر از همه، 
پایان سهم خواهی مذهبی دولت لبنان 
شــدند.  معترضان به دنبال پایان دادن 
به ترســی که باعث تقسیم شدن لبنان 
به ۱۸ فرقه در مجموع شــده، هستند. 
بســیاری از رهبران مذهبــی لبنان به 
ترس از مذاهب دیگر دامن می زنند تا 
پیروانشان را درباره چگونگی رأی دادن 
تحریــک کــرده و نظــام قیمومیت و 
خویشاوندســالاری را ادامــه دهنــد. 
بن بســت  باعث  اقدامــات  این گونــه 
سیاســی در کشــوری شــده که برای 
بیش از یک ســال است رئیس جمهور 
نــدارد. البته بحران جمــع آوری زباله 
تنها مشــکل لبنان نیست، تأمین آب و 
برق نیز مشــکلاتی دارد و دولت لبنان 
نیز به دلیل نداشــتن یک هویت ملی 
بر اساس منفعت مشــترک، نتوانسته 
زیرســاخت های مشــترکی را در ایــن 
کشــور ایجاد کند.  تظاهــرات اخیر در 
لبنــان به دلیل نداشــتن پرچم احزاب 
سیاسی یا گروه های مذهبی، قابل توجه 
اســت. رهبران اعتراضات لبنان عمدتا 
برای ســازماندهی تجمع ها و نظارت 
بر نگرش عمومی متکی بر رسانه های 
بــه دنبال  آنها  اجتماعــی بوده انــد. 
اجتناب از اشتباهات بهارعربی و ایجاد 
پایدار هستند که توسل نشدن  جنبشی 
به خشــونت و ثبــات را تضمین کند. 
با پیوســتن لبنانی های بیشــتر به این 
رنگ وبــوی  درخواســت ها  جنبــش، 
جدی تــر بــه خــود گرفتــه و اکنون 
معترضان خواهان انتخابات زودهنگام 
شــده و امید بــه شکســتن الگوهای 
ســابق رأی دهی براساس تعلق خاطر 
مذهبی را دارند. اعتراضات غیرفرقه ای 
مشــابهی نیز اخیــرا در عراق بر ســر 
قطعی برق که آنها را از سیســتم های 
تهویه و خنک کننــده محروم می کند، 
رخ داده اســت. این اعتراضات، دولت 
عراق را وادار کرد دست به اصلاحات 
گسترده به ویژه مهار فساد بزند. در هر 
دو کشــور عراق و لبنان تظاهرکنندگان 
به دنبال مفهوم شهروندی نه براساس 
توازن قدرت یا رقابــت میان مذاهب، 
بلکه براســاس مفهومی هســتند که 
نماینده آمــوزه مذهبی بنیادین برابری 
میــان افراد باشــد. این درســی مهم 
در منطقه ای اســت که بــا گروه های 
تروریســتی مانند داعش دست وپنجه 
نــرم می کند؛ مذهب نباید یک ســلاح 

باشد، بلکه باید عامل وحدت باشد. 

نگاه

بنیادهای خیریه و تروریسم بنیادگرا 

بنیادگرایــی در وجوه متفاوت خود ازجمله پدیده هایی اســت که با 
بهره گیری از دگرگونی های وســیع در عرصه ارتباطات جهانی توانسته تا 
از «فضاهای فرصتِ» به نفع خود بهره برد و درعین حال دست به خلق، 
«ســاختارهای فرصت» جدید بزنــد؛ اما درحالی کــه بازنمایی اقدامات 
گروه های بنیادگرا بیشتر معطوف به خشونت ورزی های آنان یا اقدامات 
سیاســی در راستای حرکت خزنده به سوی قدرت بوده؛ آنان از پرداختن 
به شــبکه های تأمین مالی، استراتژی های کلان اقتصادی و بازخوانی آن 
در بطن ســیر تکوینی این گروه ها، غفلت کرده اند و این درحالی اســت 
که تروریســم و کســب قدرت با شــبکه های مالی ارتبــاط وثیقی دارد. 
تأســیس زیرســاخت های تأمین مالی گروه های جهادی به ســال های 
۱۹۲۰ بازمی گردد که با ابتکار عمل «حسن البنا» رهبر اخوان المسلمین، 
ســنگ بنای ان گذاشته شد. البنا تأمین هزینه های مالی را به عنوان سلاح 
مهمی در راســتای استقرار حاکمیت اســلامی بر زمین قلمداد می کرد. 
متعاقب او، «ســید قطب» و «حســن قرضاوی» نیــز راهبردهایی برای 
پیشــبرد جهاد مالی، اقتصاد اسلامی و بانکداری اســلامی ارائه دادند. 
در ســال های دهه ۱۹۳۰ تلاش های اخوان المســلمین مبنی بر استقرار 
یک بانکــداری مختص به این گروه در هندوســتان با شکســت مواجه 
شــد؛ جمال عبدالناصر نیز دومین تلاش آنها را در ســال ۱۹۶۴ با وقفه 
مواجه کرد. اما عربســتان سعودی ســرانجام در سال ۱۹۷۸ به شیوه ای 
رسمی با تأســیس نخستین شبکه مالی گروه های اســلام گرا و ازجمله 
اخوان المســلمین با عنــوان NWL -یعنی جامعه جهانی اســلامی و 
«مؤسســه رابطات العالم اســلامی» موافقت کرد. طی آن دوره آمریکا 
هیچ گاه اســلام گرایی و بنیادگرایی را به عنوان دشمن ایدئولوژیک مدنظر 
قرار نداده و از بنیادگرایی محافظه کارانه عربســتان، پاکســتان و سودان 
به عنــوان وزنه تعادلی علیه ایران و شــوروی حمایت می کرد. درنتیجه 
چنین نگاهی بود که اولین کنفرانس «مؤسســه رابطات» در ترکیه بعد 
از کودتــای ۱۲ ســپتامبر «ژنرال کنعان اورن» تشــکیل شــد و با نتیجه 
«تأسیس یک فدراســیون مرکب از کشورهای اســلامی با هدف اجرای 
شــریعت» به پایان رسید.  در سال ۱۹۷۸ پادشــاه عربستان سعودی از 
اقدامات اخوان المسلمین مبنی بر ایجاد ســازمان بین المللی «صدقات 
اسلامی» نیز حمایت کرد؛ ســازمانی که نزدیک به دو دهه بعد به یکی 
از تأمین کنندگان عمده مالی «القاعده» در ســطح جهان تبدیل شــد. اما 
حمله شوروی به افغانستان و حمایت آمریکا از مجاهدان افغانی، نقطه 
چرخشــی در گسترش این شــبکه های مالی و تسهیل تأمین منابع مالی 
گروه های بنیادگرا از طریق مؤسســه های خیریه به شــمار می آمد. طبق 
گزارش «ماتیو لویت» در مؤسســه «واشنگتن»، بســیاری از مؤسسات و 
بنگاه های خیریه که اکنون اقدام به تأمین مالی شــبکه های تروریســتی 
می کنند، برآمده از شــبکه هایی هستند که در سال های ۱۹۸۰ در راستای 
تأمیــن منابع مالی و عضوگیری برای مجاهدان افغان تشــکیل شــدند. 
مرکز پناهندگان «مخطب الخدمت» یکی از نخســتین مراکزی در آمریکا 
بود که بعدهــا نقش مهمی در تأمین مالی القاعده بازی کرد. آمارهایی 
که از ســوی «محمد کروبین» منتشر شــده، نشان می دهد بین سال های 
۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ عربستان ســعودی مبلغی نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار را 
به مؤسسات خیریه در سرتاسر جهان بخشیده که بخش عمده ای از این 

مبالغ به دست گروه های بنیادگرا رسیده است. 
در دهه گذشته کمیته حمایت از افغانستان (ASC) از سوی «بن لادن» 
تأسیس شــد که با سازمان احیای اســلامی در جلال آباد ارتباط داشت. 
«ابوبکر الجزیری» که ریاســت سازمان احیای اسلامی را برعهده داشت، 
تحت لوای حمایت از بیوه زنان و یتیمان، مبالغ هنگفتی را در اختیار این 
کمیته قرار می داد. «تراســت الاختر» نیز یکی دیگر از این بنیادهای مالی 
قدرتمند بود. این ســازمان که زیر نظر علمای مذهبی سنی و در راستای 
تأمین مالی، لباس و پوشاک مجاهدان به ریاست حقیقت «محمد اختر» 
شــهروند پاکستانی، تأســیس شــد، از ارتباط ویژه ای با «لشکر طیبه» و 
«لشــکر جنگوی» و «جیش المهدی» دارد. این فهرســت را می توان به 
مؤسسات خیریه دیگری مانند «فرقان»، «احیا التراث الاسلامیه»، « بانک 
التقوا» (با نام مؤسسه بین المللی صدقه اسلامی با مرکزیت ویرجینیای 
شــمالی) و «الحرمین» نیز بســط داد که شــعبه های آن از بنگلادش و 
اندونزی گرفته تا بوســنی، وجوه مالــی بنیادگرایــان را تأمین می کنند. 
ســاختار منعطف سیستم انتقال مالی در ســطح جهانی این اجازه را به 
شــبکه های اسلام گرا داده است که در آمریکا و لندن و دیگر نقاط جهان 
نیز به اســتقرار شبکه های خیریه دست بزنند.  با درخشش گروه داعش 
به عنوان یک ســازمان بسیار خشــن بنیادگرا، که خلاف سازمان القاعده 
تصرف خاک را نیز به عنوان استراتژی خود در نظر گرفته بود، تأمین منابع 
مالی این سازمان ها نیز دچار چرخشی اساسی شد. درآمدهای حاصل از 
اشغال سرزمین های جدید، غارت بانک ها و کنترل میادین نفتی و فروش 
نفــت وآدم ربایی، هرچند به منابع مالی جدید این گروه تبدیل شــد؛ اما 
هنوز نیز کمک های مالی سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و جمع آوری 
اعانه های مالی از طریق شبکه های مدرن ارتباطی، مهم ترین منبع تأمین 
مالی این گروه باقی مانده اســت. طبق گزارش مؤسسه FATF در فوریه 
ســال ۲۰۱۵، در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ داعش دو میلیون دلار را از کشورهای 

حوزه خلیج فارس تحویل گرفته  است. 
پرداختن به بُعد تأمین مالی در سرتاســر جهان نشان دهنده سیمای 
چند وجهی جنبش ها در جهان سنی است که همواره با حرکتی خزنده، 
درصدد دســتیابی به هدف نهایی یعنی قبضه قدرت است. این سیمای 
چند وجهی با اســتفاده از ســاختارهای فرصت، به بازتولید خود دست 
زده و مجددا ســاختارهای جدیدی از فضــای فرصت را برای خود مهیا 
کرده که درنهایت عمل سیاســی و توان مانــور آن را در فضای جهانی 

امکان پذیر می کند. 

جهان
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«شــهروند» در ســاده ترین صــورت، عضــو اجتماعــی سیاســی قلمداد 
می شــود که ردیفی از حقــوق و تکالیــف را برعهده دارد. علاوه بر تقســیم 
حقوق شــهروندی به دو دســته مدنی و سیاســی، «تی.اچ مارشال» ازجمله 
اندیشمندان علوم سیاســی بود که در کتاب خود با عنوان «طبقه، شهروندی 
و توســعه اجتماعی» که در ســال ۱۹۶۳ میلادی منتشــر شد، از قسم سومی 
از حقوق یعنی حقوق اجتماعی ســخن گفت که موقعیت اجتماعی حداقل 
فرد را تضمین می کند و طبق آن، فرد باید از حداقل حقوق از ســوی دولت و 
پاســخ گویی آن نهاد برخوردار باشد. اما این حق از دهه ۸۰ میلادی به این سو، 
با حمله مداوم جریان راست نو مواجه بوده و موج نئولیبرالیسم اقتصادی نیز 

آن را همواره زیر ضرب گرفته است. 
اگر تا چند ســال اخیر تضییــع حقوق اجتماعی شــهروندان و اعتراضات 
گســترده نســبت به آن به طور خاص در کشــورهای اروپایی دیده می شــد و 
متفکــری چون «طارق علی» را بر آن داشــت تا بگوید: «رفاه اجتماعی صرفا 
از راه اخذ مالیات ها امکان پذیر نیســت. دوره این ایده گذشــته اســت دولت 
بایــد فعالانــه در نظام اقتصــادی ایفای نقش کرده و در بخش بهداشــت و 
آموزش و نظام حمل ونقل عمومی سرمایه گذاری کند»، امروز یکی از معدود 

دموکراسی های خاورمیانه با این پدیده مواجه شده است: لبنان. 
از بیســت ودوم ماه آگوســت اعتراضات در بیروت آغاز شــده است. علت 
اصلی از سوی رســانه های بین المللی ابراز مخالفت مردم با فساد سیاسی و 
ناکارآمدی دولت بوده اســت. در بخش عمده تحلیل ها، به اختلاف نظر میان 
احزاب و طیف های مختلف سیاســی لبنان بر سر انتخاب رئیس جمهوری آن 
کشور اشاره شــده است. اکنون که لبنان از نظر سیاســی در بلاتکلیفی به سر 
می برد، گویا سیاســتمداران از مدیریت چگونگی جمع آوری زباله ها نیز ناتوان 
شده اند. تظاهرات مردمی پس از آن آغاز شد که محل دفن زباله ها در بیروت 
و تعداد دیگری از مناطق اســتان جبل لبنان ماه گذشته بسته شد. از آن زمان 
تاکنون، ســاکنان نســبت به ســوزاندن زباله ها و ریختن آنها به رودخانه های 
نزدیــک دریاها هشــدار داده بودند. اما دولت در این زمینــه از قدرت اجرائی 
کافــی برخوردار نبود، چراکه مســئولیت دفن زباله ها به شــرکت خصوصی 
«سوکلین» واگذارشده بود که مسئولیت جمع آوری زباله در بیروت را برعهده 
داشــت. با این حال، تظاهرات و اعتصاب کارگران بزرگ ترین سایت دفن زباله 
بیروت به نام  «نعمه»، ســبب شــد تا بوی آزاردهنده ناشــی از انبوه زباله ها، 
زندگــی را برای شــهروندان ناممکن کند. در پی این اعتراضات، تمام ســلام، 
نخســت وزیر لبنان، وعده داد تا عاملان ســرکوب معترضان را مجازات کند و 
تهدید به استعفا کرد. اما طنز ماجرا در اینجا بود که هدف اصلی معترضین از 
تظاهرات نیز طرح خواست کناره گیری نخست وزیر و استعفای دولت او بود. 

با این حــال، به نظر می رســد بی مســئولیتی دولت لبنــان در قبال تأمین 
ابتدایی ترین حق شــهروندی (جمع آوری زباله)، ریشه در عاملی دیگر داشته 
باشــد: خصوصی سازی و عقب نشــینی دولت از ایفای نقش و انجام وظایف 
اولیه در حوزه خدمت رسانی به شهروندان. مسئله انباشت زباله ها و اعتراض 
به آن در لبنان، موضوع تازه ای نیســت. در ژانویه ســال ۲۰۱۵ میلادی حزب 
«کتائب» لبنان با انتشــار بیانیــه ای هرگونه نرمش دولــت درباره محل دفن 
زباله ها و روند خصوصی ســازی را نشــانه ای از حفظ فســاد در ســطوح بالا 

دانسته بود. این حزب تأکید کرده بود نظارت دولت بر محل 
دفن زباله ها از سوی شرکت های خصوصی، امری ضروری 
است. این حزب خواستار رسیدگی حقوقی و قضائی دولت 
به عملکرد شــرکت های خصوصی شده بود که ضایعات 
را در زمین هــای عمومی دفن می کردند و از دید آن حزب، 
نظــم عمومی را برهم زده بودند؛ نظمی که کتائب وظیفه 
دفــاع از آن را برعهده دولت می دانســت. از آن زمان بود 
که قرارداد با شرکت خصوصی «سوکلین» برای جمع آوری 

زباله در بیروت و حومه به امضا رسید. 
سیاست خصوصی سازی و تبعات منفی آن صرفا مربوط 
به امروز نیســت، بلکــه دولت لبنان در شــانه خالی کردن 
از مســئولیت ها و وظایفــش و واگذاری امور حســاس به 
شرکت های خصوصی، سابقه ای طولانی دارند. برای مثال، 
در ژانویه ســال ۲۰۰۷ میلادی، کارگــران در مقابل وزارت 
ارتباطات لبنان در اعتراض به خصوصی ســازی و افزایش 
مالیات هــا تجمعی را برگــزار کردند. در طــرح اقتصادی 
دولت وقت، فقیرترین اعضای جامعه نیز ملزم به پرداخت 

مالیات برای ترمیم آســیب های برجای مانده از حملات رژیم اســرائیل علیه 
لبنان در تابستان پیش از آن بودند. کارگرانی که در ایجاد آن جنگ هیچ نقشی 

نداشتند، حال می بایستی مالیات بیشتری را می پرداختند. 
در آن زمــان کارگــران بیروتی پنج هفتــه اعتراض را علیــه دولت «فواد 
سینیوره» و برنامه های او سازماندهی کردند، بخشی از کارزار جنبش کارگری 
علیــه کاهــش بودجه ها در رونــد خصوصی ســازی سازماندهی شــده بود. 
فدراســیون اتحادیه های کارگری لبنان که ۲۰۰  هزار عضو داشت، در اعتراض 
به طرح های اصلاحی دولت برای افزایش مالیات، خواستار تحصن در مقابل 

وزارت دارایی شده بود. 
برنامــه دولت وقــت جلب رضایــت کمک کنندگان خارجــی و نهادهای 
بین المللی در کنفرانس برگزار شــده همان سال در پاریس برای اعطای کمک 
بود. برخلاف کارگران، صاحبان صنایع و بازرگانان از خصوصی سازی استقبال 
کردند که ازجمله مفاد آن افزایش ســاعات کار کارکنان بخش دولتی به ۳۶ 

ساعت در هفته بود. 
در آن زمان فدراســیون اتحادیه های کارگری لبنان خواســتار آن شد تا در 
مقابل اصلاحات ضدکارگری صورت گرفته، دستمزدها به دلیل سیر صعودی 
نرخ تورم افزایش یابند و حداقل دســتمزدها تقویت شــوند، چراکه در طول 
بیش از ۱۰ ســال یعنی از سال ۱۹۹۷ میلادی، میزان دستمزد ثابت و در میزان 

۲۰۰ دلار در ماه برای هر فرد شاغل بخش دولتی باقی مانده بود. 
اعتراض کارگران به سیاســت های ســرمایه دارانه اتخاذشــده از سوی 
دولت «فواد ســینیوره» بــود که به نام حمایت از تقویت ســرمایه گذاری از 
طریق اصلاحات اجتماعی و مالی و به کام ثروتمندان اجرائی شــد و شامل 
خصوصی ســازی بخش های بــرق و ارتباطات نیز بــود. همچنین واگذاری 
فــرودگاه رفیق حریــری به بخش خصوصی نیز یکــی از بزرگ ترین مراحل 
آن بود. هدف ســینیوره فروش خطوط هواپیمایــی دولتی و بخش مربوط 
به آب و فاضلاب به شــرکت های خصوصی بود. همچنین افزایش مالیات 
بر بهره ســپرده های بانکی از پنج درصد به هفت درصد، یکی دیگر از مفاد 

این برنامه بود. 

در مقابل هدف دولت ســینیوره، اما فدراســیون خواســتار تحقق چندین 
خواســته شــد: مبارزه با بی کاری، جلوگیری از فرار مغزها و مهاجرت جوانان 
جویــای کار از لبنان به دلیــل رکود اقتصادی در آن کشــور، افزایش ظرفیت 
تولید در بخش های کشــاورزی، صنعتی و خدمــات دولتی، ایجاد نظام تأمین 
اجتماعی و تقویت آن. این خواســت ها از نظر فدراسیون اتحادیه های کارگری 
در مقایسه با سیاست های اقتصادی دولت برای بازپرداخت بدهی ها، اولویت 
داشتند. همچنین تأکید بر لزوم نظارت مستقل و مبارزه با فساد و رشوه خواری 

نیز ازجمله مهم ترین خواسته های معترضان بود. 
«غســان غصن»، رهبــر فدراســیون اتحادیه هــای کارگــری، در آن زمان 
معترضان را به تظاهرات مسالمت آمیز فراخواند. او علت این کار را جلوگیری 

از تبدیل شــدن لبنــان بــه بــازار آزاد مصرف کنندگان از طریق سیاســت های 
جهانی سازی دانست؛ سیاست هایی که از نظر این فعال کارگری، تأثیری منفی 

بر تولید ملی و داخلی می گذاشت. 
این در حالی بود که دولت سینیوره مدعی شد برنامه کاهش هزینه دولت 
با هدف تضمین رشــد اقتصادی، بهبود ســطح زندگی معیشتی مردم لبنان، 
توسعه و تضمین امنیت اجتماعی و جذب سرمایه خارجی انجام شده است. 
اما فدراســیون اتحادیه های کارگری بر این باور بود که دولت های حاکم بر 
لبنان از ســال ۱۹۹۲ میلادی، از طریق اجرای سیاســت های مشابه بر وخامت 
وضعیــت اقتصــادی لبنان افزوده اند. این فدراســیون اعلام کــرد تنها هدف 
دولت افزایش ســود با هزینــه مردم و به نفع ثروتمندان اســت. دولت قصد 
فروش بســیار ارزان شــرکت های دولتــی به بخش خصوصی را داشــت در 
حالی که مشــکل، مدیریت نهادهای دولتی بود. دولت می خواست به بهانه 
خصوصی ســازی، نقشش را در ایجاد معضلات اقتصادی انکار کرده و از خود 

سلب مسئولیت کند. 
دولت هــای لبنــان در ایجاد نظــام تأمیــن اجتماعی و بهبــود وضعیت 
بخش هــای برق، حمل ونقــل و انرژی ناتوان بوده اند این در حالی اســت که 
دولت سینیوره ادعا کرده بود خصوصی سازی باعث کاهش ۴۱  میلیارد دلاری 

بدهی ها شد. 
اعتراضات مردمی علیه سیاســت های خصوصی سازی و سلب مسئولیت 
دولت از انجام وظایف ابتدایی اش در لبنان، به مســائل حوزه کارگری محدود 
نشده است. در آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی، دانشجویان و استادان دانشگاه های 
دولتی دســت به اعتصاب زدند. انجمن دموکراتیــک معلمان لبنان که نهاد 
صنفی پیگیری کننده خواســته های معلمان اســت، با ســازماندهی اعتصاب 
۳۰۰  هــزار نفر از کارکنان و فعالان بخش آمــوزش دولتی، طرح دولت لبنان 
در آن زمــان مبنی بر قراردادهای کاری کوتاه مدت را تهدیدی برای معیشــت 
و امنیــت شــغلی تمام کارکنان مدنــی قلمداد کرد. طرح شــامل جایگزینی 
مناصب پایدار با شــغل های قراردادی، متزلزل و با درآمد پایین بود. اعتصاب 
عمومی، دولت را وادار به عقب نشــینی کرد؛ نمونه ای که نشان داد زمانی که 
کارگران با کنارگذاشــتن تفاوت های قومیتی و فرقه ای متحد شوند، می توانند 
دولت های مدافع منافع ســرمایه داران را وادار به عقب نشــینی کنند. پیش از 
آن مخالفت های اجتماعی با کارشکنی های رهبران فرقه ای و احزاب سیاسی 
جناح راســت به همراه رهبــران اتحادیه های تجاری محافظــه کار به نتیجه 

نرسیده بودند. 
شدت اعتراضات علیه روند خصوصی ســازی در لبنان تا حدی بالا گرفت 
کــه «محمد مشــنوق»، وزیر امور محیط زیســت لبنان، در ژوئن ســال ۲۰۱۴ 
میلادی از خصوصی ســازی سواحل بیروت انتقاد کرد. او در آن زمان با انتشار 
پیامــی در فیس بــوک، این اقدام را یک رســوایی برای دولــت لبنان در زمینه 
خصوصی سازی منابع ملی دانست. پس از آن در منطقه دالیه لبنان اعتراض 
به  خصوصی ســازی برای ســاخت هتلی لوکس در زمین مجاور به ســواحل 
ادامه یافت. وزیر امور محیط زیســت لبنان در آن زمان نوشت برخی می گویند 
بخش خصوصی از حمایت قدرتمند افراد سرشناس برخوردار است و امکان 

مقابله وجود ندارد. 
او این اقدام را دســتکاری اصل قانونی شــماره ۴۸۱۰ مصوب سال ۱۹۶۶ 
میلادی درباره مدیریت و کنترل دولت بر سواحل و مالکیت عمومی بودن آنها 
دانست. زمین های دالیه توسط شرکت هایی متعلق به حریری خریداری شدند 

که گفته شد این اقدامی غیرقانونی بوده است. 
خصوصی سازی نئولیبرال با بحران مشروعیت مواجه شده است؛ سیاستی 
که تبعات منفی اجتماعی داشــته است، از بی کاری تعداد 
زیادی از کارکنان دولتی گرفته تــا افزایش هزینه زندگی و 
محدودشــدن حقوق اجتماعــی و فرصت های اجتماعی. 
طرفــداران خصوصی ســازی مدعی هســتند ایــن اقدام 
هزینه های تولید را کاهــش می دهد در حالی که واقعیت 
آن است سازمان هایی که فقط روی کاهش هزینه و بهبود 
عملکرد موردانتظار خصوصی ســازی متمرکز می شــوند 
فقط به مشــتریان ســودآور و در دســترس خود خدمات 
ارائه می دهند و از مشــتریانی که برای آنان نفع اقتصادی 

چندانی به همراه نداشته باشند، غفلت می کنند. 
نبــوده اســت.  ایــن قاعــده مســتثنا  از  نیــز  لبنــان 
خصوصی ســازی و کاهش نظــارت دولتی باعــث ایجاد 
شــبکه ای انحصاری از شــرکت های خصوصی شده که با 
همکاری بوروکرات های فاســد هرچه بیشــتر در راســتای 
نقــض حقــوق اجتماعــی شــهروندان گام برمی دارنــد. 
درنتیجه، اعتراضات اخیر در لبنان خیزشی اجتماعی علیه 

یکی از جنبه های منفی خصوصی سازی بود. 

 نوژن اعتضادالسلطنه

رفاه اجتماعی صرفا از راه اخذ مالیات ها امکان پذیر نیست. دوره این 
ایده گذشته است. دولت باید فعالانه در نظام اقتصادی ایفای نقش 

کند.  بی مسئولیتی دولت لبنان در قبال تأمین 
ابتدایی ترین حق شهروندی، ریشه در عاملی دیگر دارد: 

خصوصی سازی و عقب نشینی دولت از ایفای نقش 
و انجام وظایف اولیه در حوزه خدمت رسانی به شهروندان

آزاد حاجى آقایى

لبنان و بحران زباله های سیاسی 

شورش اجتماعی علیه پسماند خصوصی سازی
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